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  چكيده

براي بحران زمينه و  »غزالي«هاي پاياني انديشي صدد توضيح چارهدرحاضر نوشتار 

شهري معطوف به سعادت، كه ناشـي  ريزي آرمانطرح .زمانه خويش برآمده است

گرايانه از دين است و بر پايه سياست اصلاحي و اخلاق مدارا بنا از خوانشي باطني

 لايهغزالــي بــه دشــواره روزگــارش اســت؛ پاســخي كــه لابــ شــده اســت، پاســخ

هايي كـه ذيـل دگرگـوني    انديشه. گردد لايه مطرح ميهايي پيچيده و چند انديشه

 معرفتي اين حكيم ممتاز از دريچه دل و از زاويـه همـدلي جمعـي عرضـه شـده     

ثير أاني را ذيل بذل توجه بـه حضـور و ت ـ  وي اين شهر مطلوب و جامعه آرم. است

نمايـد كـه دسـتيابي بـه     اي ترسيم مـي سياست و اخلاق در جامعه به شيوه دين،

 ،در تقرير اين مسـئله . شهر را سبب شود /سعادت دنيوي و اخروي اعضاي جامعه

كـه  اسـت  آن  ،گيـرد  نكته مهمي كه در اين نوشتار موضوع توجه جدي قرار مـي 

. پـذير نيسـت  امكان »حاصلا«كار شهر فارغ از راهبراي غزالي دستيابي به اين آرمان

 ـ  اين اصلاح متوجه آن دسته از پيرايه ه ديـن و شـريعت   هاي تاريخي اسـت كـه ب

گرايانـه  دهـد، ذيـل دركـي بـاطن    آنگونه كه غزالي توضيح مي است و افزوده شده

بـه ايـن ترتيـب و بـه     . توان نسبت به شناسايي و زدايش آنها همـت گماشـت   مي

گانه ني خود را ذيل توجه به سهشهر آرما ،غزالي كه توان گفتمي صورت خلاصه

  . نمايد و در بستر اصلاح بنا مي »دين، سياست و اخلاق«
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  مقدمه 

بـه   هـم او كه . برانگيز در جمع انديشمندان ايراني استاي بحثچهره ،امام محمد غزالي

سبب جايگاه علمي و هم به دليل زندگي اجتماعي در معرض رغبـت بـه سياسـت بـوده     

توان بـه دو دوره   آثار و نگرش وي را مي. در آثار مختلفي به سياست پرداخته است ،است

زالي جداي از آثاري كـه در فقـه و علـوم دينـي بـه نگـارش       ابوحامد غ. دكركلي تقسيم 

ارتباط آن با سلطنت نيز پرداختـه   ةدر آثاري چند به بحران خلافت و نحو ،درآورده است

سياسـت را بـر    ،وي در آن دوره كه در توضيح آثار سياسي غزالي متقدم بايد گفت. است

   .)Rosental, 1962: 27-30( مند بودهبه حمايت از خلافت علاق و داشت جامعه مقدم مي

در . هاي دوره نخستين غزالي بـه شـمار آورد  ارشاين دست از آثار را بايد در شمار نگ

هايي دانست كه در ارتباط بـا  را بايد كتاب »الاقتصاد في الاعتقاد«و  »المستظهر«اين ميان 

ــن دســته از انديشــه ــده اي ــه نگــارش درآم ــا ب ــد ه ــلاش. ان ــي درت ــاي نخســتين غزال  ه

هاي ايرانـي  خاندان گير برآمدند دانست كه درانديشي را بايد توجيه خلافت بغدا سياست

ايـن   .)151: 1364 كـوب، زريـن ( ديد د را با بحراني جدي مواجه مياز شرق بود و حيات خو

هاي علمي، اجتماعي و سياسي نظر دارند و در واقع چـاره  آثار از دريچه فقاهت به بحران

را بايـد اثـري    »احيـا «امـا   .)Mitha, 2001: 78( كننـد  هاي فقهي رصـد مـي  را در دل قالب

بـه تشـريح    »احيا«غزالي در . هاي پاياني غزالي را در خود جاي داده استدانست كه پيام

وجه باطني دين و رويكرد خود نسبت به آن و امكان كارآمدي اين وجه باطني پرداختـه  

شرحي كـه  . خر را بايد در امتداد هجرت بزرگ او مورد بازخواني قرار دادأغزالي مت. است

آمده است و نحوه تحول و تطور فكري امام محمد غزالي را نشان  »المنقذ من الضلال«در 

بيانگر كوشش وي جهت فراتر رفتن از ظاهر امور و پرداختن به علم حقيقـي بـا    ،دهد مي

نيت قرب الهي است كه منتهي به هجرتي بزرگ گرديد؛ هجرتي كه غزالـي را بـه سـوي    

 .)110:1993 غزالي،( ر مدارا در جامعه رهنمون گرديدتصوف و تجويز چاره اخلاقي مبتني ب

 ،هـاي اخلاقـي  انديشيد كه به باطن دين توجـه دارد و توجـه بـه ارزش    وي به شهري مي

   .سرلوحه كنش مردمانش است

هاي غزالي در ترسيم و ارائه چهـره شـهر مطلـوب    نوشتار پيش روي به بررسي تلاش

خر از شـهر  أچينش مفاهيم مطرح در انديشه غزالي مت ةكوشد از نحوپردازد و ميوي مي
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اي از اين دست هنگامي مشخص اهميت مطالعه ،ندهويسبه باور ن. كشداو پرده بر مطلوب

  : شود كه به دو مبحث زير توجه نماييممي

اعتنايي شارحان غزالي نسبت بـه تشـريح مسـتقل سـطوح سياسـي انديشـه       بي .1

  .شهرش قابل رديابي استماندر تعقيب آر خر وي كه عمدتاًأمت

ــام  .2 ــايي نظ ــواري شناس ــرين دوره از  دش ــي در آخ ــي غزال ــه سياس ــد انديش  من

هايش، كه تا حدي محصول پيچيدگي شـيوه صـوفيانه بيـان وي در    ورزي انديشه

 .خرش و نيز پراكندگي مباحث مرتبط با اين عرصه استأآثار مت

منـد از رويكـرد   كوشـد دركـي نظـام    مي تيب اين نوشتار، ذيل هدف يادشدهبه اين تر

توان ذيل عنوان  اي به دست دهد كه از آن ميوارهخر به سياست در قالب طرحأغزالي مت

  . شهر غزالي ياد كردآرمان

اين مهـم را از دريچـه   . اي استروش كتابخانه ،روش به كار گرفته شده در اين مقاله

آل ح نحـوه نگـرش وي نسـبت بـه ايـده     هاي غزالي بـه توضـي  مطالعه آثار و شرح ديدگاه

ايم از طريق بررسي مفاهيم اصلي نظام انديشـه غزالـي   ايم و كوشيدهمطلوب او پي گرفته

هـا و  مقولـه  ،روي در اين نوشتارهم از اين. به بازخواني و مطالعه تلاش فكري او بپردازيم

آراي سياسـي   ،لدر ايـن مجـا  . مبناي كار قرار گرفتـه اسـت   ،مفاهيم نظام انديشه غزالي

ايـم كـه در   خر وي فهـم نمـوده  أمت هايهغزالي و رويكرد وي به جامعه را از دريچه نظري

در واقـع تفسـيري از ايـن    . ورزي، اصلاح جامعه و اخلاق ارائه نمـوده اسـت  ارتباط با دين

ايـم از خـلال   دست از سياست را در آثار پس از هجرت غزالي سراغ گرفته و تلاش نموده

نهايـت كمـال   در بـه وجـوه سياسـي و اجتمـاعي نگـرش وي و       ،يني نوين ويرويكرد د

خر أهاي متون برجـاي مانـده از غزالـي مت ـ   حوالت ،تلاش اين نوشتار. ش پي ببريممطلوب

داري، اصلاح و سعادت و در نهايـت سياسـت و شـهر آرمـاني     است كه خوانشي نو از دين

شناختي بپردازيم كه در مطالعه اين روشاي جا بايد به ملاحظهدر اين. دارد وي عرضه مي

حضـور در عرصـه   گزينـي از  خر غزالـي، كـه پـس از دوري   أآثار مت. مهم بايد لحاظ گردد

 بردارنـده  هـا همـت گمـارده اسـت، در    كسوت فقاهت و قضاوت بـه نگـارش آن   سياست و

لتفـات  ا: است) در مقايسه با آثار آغازين او(مل أاي كمابيش متفاوت از خردورزي و ت نحوه

  . مند آن به جامعه، سياست و اخلاقبه وجه باطني دين و تسري نظام
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به سياسـت را  غزالي چون پرداختن كوشد تا چندو نوشتار پيش روي مي بر اين اساس

خر خود از رويكـردي متفـاوت   أوي در آثار مت ،به زبان ديگر. توضيح دهد »دل«از دريچه 

ا ذيل تمركـز بـر بـاطن شـريعت و دل آدمـي در      اي رهاي ويژهبرداري كرد و ديدگاهپرده

تغييـر در شـرعيت مرجـع رفتـار     . ارتباط با ساحت عمومي و حوزه سياست مطرح نمـود 

و تغيير در محمل حضور ديانت در آدمي  از يكسو) ير از ظاهر به باطن شريعتتغي(ديني 

ترين تحـولات  بنيادي ،از ديگر سو) تغيير از مرجعيت معرفتي علم رسمي به معرفت دل(

ها و آثـار غزالـي رخ نمـود و    اي است كه ضمن اين نگرش تازه در انديشهشناختيمعرفت

هاي مضمر در انديشه غزالي عنوان دوگانه بااين رويه در نوشتار پيش روي . پديدار گشت

  . است شدهبررسي 

بر اساس دگرگـوني   شهر مطلوب را /كه وي حضور شريعت در حوزه عموميحاصل آن

تعقيب نمود؛ جرياني كه حاصل مراجعـه   انديشي و گرايش به دلفتي مبتني بر باطنمعر

  .گيري شهر مطلوب غزالي استشكل ،به آن

شـهر   /پرسش از سازوكاري است كه امام غزالي جهت ساختن جامعـه  ،در اين نوشتار

از  نيپاسخ اين پرسش را ذيل خوانشي عرفا ،امام محمد غزالي .دكن مطلوب خود ارائه مي

دو عرصـه سياسـت و    ،بـه بـاور او  . دكن ـارائه مـي  كار اصلاح اخلاقيواز طريق ساز و دين

خـوانش  . ترين مجال بروز و ظهور خوانش عرفاني از دين اسـت ترين و اصليمهم ،اخلاق

اي كه حاوي پيامدهايي همچون سياست استصلاحي و اخلاق مـدارامحور در  گرايانهباطن

 ،هـاي قابـل تصـور   شـهر شهر غزالي نيز مانند بسياري از آرمانآرمان. مسير سعادت است

ز خصـلتي  ئامـا تـلاش غزالـي حـا    . ان در آن اسـت برآيند تعامـل فرمانروايـان و شـهروند   

ايـن ويژگـي   . بخشـد ويژگـي متمـايزي مـي    ،بخش است كه به حاصل كوشـش وي تمايز

. ه غزالـي اسـت  جامعـه در انديش ـ  /توجه و تمركز بر شريعت و نقش آن در شـهر  ،متمايز

تـوالي متوليـان    ،لين و سياست، شهروندان و اخلاق و عالمان و دين نزد غزاامدارسياست

نكته ديگري كه بايد دربـاره  . دهنددهنده شهر مطلوب او را تشكيل ميو مفاهيم تشكيل

شـهر مطلـوب    گرايي در اجزاي مختلفحضور باطن ،شهر آرماني غزالي به آن توجه نمود

واقع انديشه مبتني بـر اهميـت بـاطن     در. است شناختي و عمليوي، از دو لحاظ معرفت

الي دانست كـه بـالتبع در شـهر    خر غزأتوان روح منتشر در انديشه سياسي متدين را مي

  . آل او نيز حضوري جدي داردايده
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سـازد كـه    مـي انديشه سياسي غزالي بر ما آشـكار   عبررسي آثار منتشرشده در موضو

رغم اهميت غزالي در انديشه ايراني و سنت دانشي اسلام در فارسي غيـر از تعـدادي   علي

اي مسـتقل بـه انديشـه سياسـي     ن سراغ از آثاري گرفت كه به شيوهتواشمار نميانگشت

 را بايـد ) 1379(ي بـه قلـم حـاتم قـادر     »انديشه سياسـي غزالـي  «. غزالي پرداخته باشند

به غزالي متقدم و رويكـرد وي   اثري كه عمدتاً. وط به اين حوزه دانستترين اثر مرب اصلي

خر و شـناخت  أتمركز بر غزالـي مت ـ  ،ذيل توجهي از اين دست. به خلافت اختصاص دارد

  . شود هاي پسيني اين انديشمند احساس ميانديشه

به آثار متقدم غزالي پرداختـه   بيشتر نيز) 1354(به قلم هنري لائوست  »سياست و غزالي«

هاي غزالي و واقعيـات اجتمـاعي را شـرح    ارتباط ميان انديشه تا و در عين حال كوشيده است

وي را از  ،توجه عمده نويسنده به آثار نخست غزالي و زنـدگي سياسـي و فقهـي غزالـي    . دهد

  . خر و دوره پاياني زندگي وي دور نموده استأتوجه مستقل به نگرش غزالي مت

و جـواد طباطبـايي در   ) 1363( »اسلام در ايـران «ايلياپاولويچ پطروشفسكي در كتاب 

انديشـه سياسـي امـام    نيـز  ) 1377( »درآمدي فلسفي بر انديشه سياسي در ايران«كتاب 

در واقـع بـه   . انـد  ل سياسي زمانه و زندگي وي نسبت دادهئبه مسا بيشترمحمد غزالي را 

آثـاري كـه بـه انديشـه سياسـي غزالـي        ،محمـد غزالـي  علت تجربه سياست عملي امـام  

 خـلأ  ،انـد و در ايـن ميـان    نگرش وي را ذيل اين تجربه بـه مطالعـه نشسـته    ،اند پرداخته

تـر  مطالعه و تفسيري مبتني بر متن و تحليل متن با توجه به متن يـا بـه عبـارت دقيـق    

در دسـتور كـار    نوشتار پيش روي ايـن مهـم را  . شود احاله متن به خود متن احساس مي

  .خود قرار داده است

هـاي  صدد تشريح عوامل سازنده شهر غزالي برآمده است، در بخشكه در حاضر مقاله

   :ذيل سامان پذيرفته است

سياست و اصلاح در خدمت سـعادت   هايبخشكه شامل سياست و شهر آرماني  .1

  . شهر، مراتب سياست و سياست ظاهر و سياست باطن استبه مثابه غايت آرمان

اصـلاح دينـي بـه مثابـه     : متوليان دين بخشبردارنده  دين و شهر آرماني كه در .2

   .استسياست آرماني 

  .به مبحث اخلاق، شهروندان و شهر آرماني اختصاص يافته است آخربخش  .3
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  سياست و شهر آرماني

هـايي چنـد   زندگي پرمخاطره وي به دورهانديشي امام محمد غزالي همچون سياست

غزالي پيش از هجـرت بـزرگ و غزالـي     :شود از دو غزالي ياد مي عمدتاً. پذير استتقسيم

. انديشه وي نيز از دو مرحله متفاوت سـخن گفـت   بارهسان بايد درپس از آن و به همين

قـرار داد كـه وي   هايي مورد خوانش انديشه سياسي غزالي متقدم را بايد در امتداد بحران

انـداز  به بهبود وضعيت جامعه اسلامي و خلافـت از چشـم   ،كوشيد ضمن پاسخ به آنها مي

در اين ميان عمده كوشش فكري غزالي درصـدد پاسـخ دادن   . ياري رسانددانش مرسوم 

وي كـه از دريچـه   . گري و عالمان و متكلمـان زمانـه بـود   به اهالي فلسفه، تصوف، باطني

پيـروزي   ،»تهافت الفلاسفه«با اثر معروف  ،استبرخ ه به نبرد با فلسفهمداري و فقشريعت

كوشش ديگر غزالي را بايـد در آثـار    .)63: 1371 نصر،( خود رقم زدنقل بر عقل را در زمانه 

   .)40: پ1362 غزالي،( رست بودن نگرش باطنيان سراغ گرفتافشاي ناد بارهوي در

كوشش خـود را   ،داد نوآوران نامشروع قرار ميغزالي متقدم كه صوفيه را نيز در عداد 

مبارزه  ،گام بعدي غزالي. گرفت هاي ايشان نيز به كار ميسازي آموزهاعتباردر راستاي بي

غزالـي   .زيسـتند  با متكلماني بود كه در دل جامعه اسلامي و در قالب عالمـان دينـي مـي   

كوشيد مباحثه ميـان متكلمـان و فقيهـان را     دانست و مي ايشان را نيز از اهالي بدعت مي

غزالي از آغاز دغدغه دين داشت و اين دغدغه را تـا پايـان   . به نفع فقه به سرانجام رساند

گرايـي  وي در حركت از ظاهرگرايي به باطن ةتغيير روي ،محوري ةاما نكت ؛نيز دنبال نمود

خر در أترين تفاوت انديشه سياسي غزالي متقدم و غزالي متتواند به مثابه مهم ميبود كه 

اگر بخواهيم تفاوت محوري انديشه سياسي امام محمـد غزالـي را در دو   . نظر گرفته شود

بايـد از تغييـر موضـع     ،دوره پيش از هجرت و پس از آن در يك عبارت كلي بيان نماييم

   .)162: 1378 محمودي،( ايي ياد كنيمگرگرايي به آرمانوي از واقع

ترين ايد در شمار مهمگرايانه نسبت به سياست و قدرت را بگرايانه و واقعنگرش عمل

اي كـه غزالـي   رويـه  ؛)Binder, 1955: 220( هاي فقه سياسي اهـل سـنت بـدانيم   خصيصه

امـا در دوره دوم حيـات خـود ذيـل نگرشـي       ،نمـود  متقدم در كسوت فقاهت دنبال مـي 

و تدوين اخلاق و اقبـال بـه تصـوف از سـوي      هاي دين از يكسوتر به اصلاح آموزهدروني

گري وي بازشـناخت كـه   غزالي را بايد ذيل دغدغه مستمر اصلاح. ديگر همت گمارده بود

  .هايي ديگرگون به خود گرفته استرنگ ،در دوره مهم حياتش
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غزالي سياست را ذيل  ،نوشتار پيش روي به تشريح آن خطر نموده است اي كهبرهه در

بـه مثابـه    آميختگـي سياسـت بـا شـريعت را    درهـم  او. نمايدخوانشي ويژه از دين طرح مي

بنـدي سياسـت   سياست آرماني خود، در قالب حضور انبيا و امامان در سياست و ذيل بخش

وجه بـه حضـور و رهبـري    مهم را با ت ايند و در همين سياق كنبه ظاهر و باطن مطرح مي

اي از غزالـي از نـوع ويـژه   . دهـد ، امامان، فقيهان، عالمان و واعظان توضيح مـي سياسي انبيا

گويد كه بر اصلاح اخلاقي مبتني است و ايـن وظيفـه را   گرايي در سياست سخن ميوظيفه

  .دهد مي رعرفاني مورد توجه قرا /مبناي خوانشي باطني در چارچوب دين و بر

 

  شهرسياست و اصلاح در خدمت سعادت به مثابه غايت آرمان

زنـدگي اجتمـاعي    ،»الملـوك  هنصـيح «و  »ميزان العمل«، »الدين احياء علوم«غزالي در 

: 1374 ؛50: 1361؛ 105: 1993؛ 33-32: 1363 غزالـي، ( داند ن را ضروري و گريزناپذير ميانسا

، سياست را در رأس مباحث »الدين احياء علوم«وي در اثر سترگ و تأثيرگذار خود، . )169

بـه گفتـه    زيـرا  ؛است  و نيز آن را در رأس حوائج انساني مطرح نموده  اين كتاب قرار داده

امور زندگي افراد و حوائج آنـان سـامان نخواهـد پـذيرفت و      ،بدون وجود سياست ،غزالي

  . )12: 1384 غزالي،( شد  مرج كشيده خواهدونظمي و هرج جامعه به بي

سياسـت   زيـرا  ؛كنـد اي منتهي به غايت و هدف معرفـي مـي  سياست را مقوله ،غزالي

 ،ق چنـين رويكـردي  محمل دستيابي به سعادت در زندگي دنيوي و اخروي است و مطاب

شـهر  آل در آرمـان سياسـت ايـده  . يابـد  انديشانه و آرماني مـي غايت سياست نزد وي وجه

داري توان در زمـام سياست شرعي مبتني بر توجه به باطن است كه اوج آن را مي ،غزالي

ده و راه دسـتيابي بـه   ش ـاي كه سياست و شريعت در يك فرد جمع دوره. پيامبران يافت

وي همـين تعبيـر را در   . را بـراي شـهروندان همـوار نمـوده اسـت     ] قرب الهـي [ سعادت

   :كهاست   كيمياي سعادت نيز آورده

حضرت ربوبيت آيـد بـر دوام،    ةبا لذت مشاهد) سعادت /سياست(اين «

چه نبود و نعمت حقيقي اين است و هر لذتي كه ملال و زوال را به وي راه

در دنيا نعمت شمرند، براي آن است كه وسيلت و راه اين است و در نفس 

   .)همان( »خويش مطلوب نيست

  وظيفه ،جامعه به اين درجه از كمال و شايستگييافتن افراد  كه دستنكته جالب اين
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هدف  ،بسا نزد غزالي چه. سياست است و اين هدف از مسير اصلاح قابل تحقق است 

بـواطن مطـرح   و اصلاح ظاهر و باطن اسـت؛ اصـلاحي كـه در دو بعـد ظـواهر       ،سياست

 نهايـت در نمايـد كـه    متصديان و متولياني ويژه مطرح مـي  ،غزالي براي سياست. شود مي

در ادامـه بـه مطالعـه    . پـذيرد  دست اين افراد انجام مـي  تحقق سياست به مثابه اصلاح به

  .پردازيم مراتب سياست از نظر غزالي مي

  

  مراتب سياست

هـر يـك از    ،به بـاور وي . دكنمي ورزي پيشنهادمراتبي را براي سياست و سياست ،غزالي

 ،همچنـان كـه آمـد   . آوردآن بـه عمـل در   توان به تناسب روزگـاري درخـور  اين مراتب را مي

توان از سياسـت استصـلاحي   روي ميهم از اين. پيوندي هماره دارند ،سياست و اصلاح نزد او

در معنـاي استصـلاحي آن، خـود    سياسـت   ،نزد غزالي. در انديشه سياسي غزالي سخن گفت

اي را در تفكـر   ن ويـژه داراي چهار مرتبه متفاوت از هم است، كه هر كدام از اين مراتب نيز شأ

  .)13: 1384 غزالي،( دهدسياسي غزالي به خود اختصاص مي ةو انديش

احيـاء  «مرتبه نخست از مراتب سياست اصلاحي كه غزالي در : مرتبه نخست سياست

آوران الهـي،   بـه مثابـه پيـام    انبيـا . دازد، سياست انبياستپر به تشريح آن مي »الدين علوم

كنندگان خلق خـدا، در مراتـب   كنندگان وحي و هدايتابلاغ كنندگان وحي الهي، دريافت

مرتبه سياست را به خـود اختصـاص   ) بالاترين(ترين  عالي ،سياست استصلاحي نزد غزالي

 سياسـت را دو گونه و نيز هر  ام يا خواصاعم از عو ها راهمه انسان، انبياسياست . اند داده

  .گيردميبر در – ظواهر و بواطن -

سياست متعلـق   ،كند مرتبه دوم سياست كه غزالي از آن ياد مي: مرتبه دوم سياست

صـاحبان قـدرت    ،به باور وي سلاطين، ملـوك و خلفـا  . سلاطين و ملوك است يبه خلفا

راننـد  مـي ها اعـم از خـواص يـا عـوام حكـم       اند و به تبع آن تنها به ظواهر انسان ظاهري

  .)13: همان( نه بر باطن افراد ،)كنند سياست مي(

است بـاطن اسـت، متعلـق بـه     سين شأمرتبه سوم سياست، كه : تمرتبه سوم سياس

   .)همان( علماست

واعـظ   .)همان( از سياست به واعظان اختصاص دارد اين مرتبه: مرتبه چهارم سياست

كسـي اسـت كـه بـر اسـاس       ،باشـد  مـي كه تنها مجاز بر اعمال سياست بر بـواطن عـوام   
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به اصلاح  شده جامعه اسلاميهاي اخلاقي و مفروضات پذيرفته بديهيات اقتصادي و سنت

  .)174: 1384 غزالي،( نفوس عوام اهتمام دارد

  

  سياست ظاهر و سياست باطن

كـار  بـه مثابـه راه   - بـر مـدار اصـلاح    -غزالي از پيوستگي سياست، عرفـان و اخـلاق   

خر خود به أوي در آثار مت. بختي و ساختن شهر مطلوب ياد نموده استنيكدستيابي به 

جهت فهم مـراد غزالـي از   . ابعاد باطني و ظاهري دين، سياست و اخلاق روي آورده است

ناگزير از بررسي معنا و مفهوم باطن و ظاهر در انديشه او  ،سياست ظاهر و سياست باطن

  . يم پرداختبه توضيح اين مهم خواه در ذيل. هستيم

اصلاح است؛ اصلاحي كه شـامل حـال عـوام و     ،از نظر غزاليمعناي سياست و اخلاق 

 از طريـق  ي كـه اصـلاح  ،از ديـدگاه غزالـي  . )15: الـف  1362 ،همان( شود خواص جامعه مي

  .ظاهر و باطن: گيرد ميبر دو حوزه خاص را در ،گرددسياست ورزيدن اجرايي مي

اي از آثـار خـود    به تشريح ظواهر و بواطن در بخـش جداگانـه   غزالي به طور مبسوط

توان به صورت مويرگي در مباحـث مختلـف آثـار     بلكه مطالعه اين مهم را مي ،پردازد نمي

اشـاره بـه    ،لازمـه پـرداختن بـه ايـن مباحـث      ،در درجه نخست. خر وي سراغ گرفتأمت

علوم ديني و غير دينـي تقسـيم   علوم در نزد غزالي به . بندي علوم نزد غزالي استتقسيم

هـاي  دانـش  ،غزالـي . وي علوم ديني را به معامله و مكاشفه تقسيم كـرده اسـت  . شود مي

وي . دانـد مربوط به فقه و اعمال عبادي و همچنين سياست را در شمار علوم معامله مـي 

بـه  روي بينـد و هـم از ايـن    ناپـذير مـي  بحث ظاهر و باطن و ارتباط ميان آنها را اجتناب«

  .)277 :همان(» پردازد هاي پنجگانه باطن ميبرشمردن قسم

در «دانـد كـه    گانه را آن چيزي مي پنجي قسم اول از اقسام اسرار معاني غزال: قسم اول

 .)277: 1384 ،همـان ( هسـتند  »ها از دريافـت آن عـاجز   نفس خود دقيق باشد و بيشتر فهم

احتمال قوي خاصان علما و اوليا نيز از ايـن  به و  ه اين قسم براي پيامبر مكشوف بودالبت

  .)همان( اند مكاشفه برخوردار بوده

  ران و اوليا از ـز نيست، ولي پيامبـي است كه فهم از درك آن عاجـآن باطن: مقسم دو



234 
  1398بهار و تابستان  بيست و پنجم،شماره سياست نظري، پژوهش  /

گمراهـي و ضـلالت بيشـتر مردمـان     خطر  ،كنند و دليل اين امتناع ذكر آن خودداري مي

  .)277: الف 1362 غزالي،( است

بلكـه حتـي اگـر صـريحاً      ،آن گروه باطني است كه نه تنها قابل فهم است: قسم سوم

بهتـر آن   ،اما به خاطر اثرگذاري بهتـر بـر دل  . شوند موجب ايجاد خطري نمي ،بيان شود

  .)همان( ست به طريق رمز و كنايه مطرح شودا

  .)همان( كه به اجمال قابل فهم و درك است باطني است: قسم چهارم

  .)همان( اهر راهي به سوي باطن استظ كه غزالي معتقد است: پنجمقسم 

ظـاهر و بـاطن    ،وي در ادامه. رسد غزالي سپس به رد مناقضت ميان ظاهر و باطن مي

 »صفت سـرّ دل «و معتقد است كه حقيقت باطن و  كندميبندي علوم مرتبط را به تقسيم

از سياسـت بـه مثابـه اصـلاح بـه عنـوان        »احيـا «وي در  .)همـان ( علم مكاشفه است ءجز

فقـه نيـز در كنـار     كـه  وي معتقـد اسـت  . گويدسرشاخه برجسته علوم معامله سخن مي

و همراه با سياست در راستاي اصلاح امور ايفاي  ، در دسته علوم معامله قرار داردسياست

مبران رأي درباره پيا تنهاداند و  او سياست را جداي از قدرت و شوكت نمي. كند نقش مي

نوآوري غزالي در ارتباط سياسـت  . است  به همراهي قدرت ظاهري با سياست بواطن داده

هـا نمايـان   و اصـلاح دل از آلـودگي   هـا از يكسـو  لاح باطن دين از پيرايـه و اصلاح در اص

يـن يـا منبـع    د بـاره خود را نه فقط در هاي دوگانه، ظاهر و باطنتقسيم ،غزالي. گردد مي

ه مثابـه قالـب عملـي شـدن     ب ستسيا بارهبلكه در ،كننده معرفتدريافت معرفت و دل يا

  .گويدد و از سياست باطن و سياست ظاهر سخن ميكننيز مطرح مي معرفت ناب

  سياست باطن

علـم  . نمايـد  سياست باطن يا علم اصلاح باطن نزد غزالي ذيل التفات به احوال دل رخ مي

كه بـه بـاطن و    رو شود، جزء علم معامله و از آن مياحوال دل از آن جهت كه به عمل منتهي 

 ـنكته قابل توجه اين. ا اخروي استعلوم باطني و ي ةگردد، در زمر مغز بازمي ي انسـان را  كه غزال

ظاهر همان اعضا و جوارح است، كه به چشـم سـر مشـهود و    . داند ميمركب از ظاهر و باطن 

   .)62 :1384 ،همان( و باطن همان حقيقت انسان و دل است استقابل درك 

غزالي پس از ارائه تعريف علوم معامله و علوم مكاشفه و اشـاره بـه سياسـت ذيـل ايـن      

هـاي   انديشه كه به آرا و تب سياست و توضيح سياست استصلاحيبه برشمردن مرا ،تعاريف

  .گمارد مي است، همت  امام ابوحامد محمد غزالي چارچوبي كلان و معين بخشيده
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  سياست ظاهر 

عبارت سياست باطن، بـه واژه   و ي در كنار واژه باطندر ذكر مراتب سياست از نگاه غزال

ح تـر اصـلا  سياست ظاهر و يا بـه عبـارت دقيـق   . خوريم برمي ظاهر و عبارت سياست ظاهر

  :دوش مطرح ظاهر در نظر غزالي در دو حالت و متضمن دو سطح فردي و جمعي

كار فقه و فقيهان تنهـا بسـنده نمـودن بـه      ،به باور غزالي: )عبادات(اصلاح ظاهر ) الف

   .)65 :1384 غزالي،(( فقه راهي به درون و باطن افراد ندارد ،ظواهر است و در نظر غزالي

به معناي اصلاح رفتار و كـردار آدمـي   ) عادات(اصلاح ظاهر  :)عادات(اصلاح ظاهر ) ب

د و اصـلاح  به اعمال و جوارح انسان نظـر دار  رفتههم عبادات رويدر واقع عادات و . است

  .دشاين دو موجب اصلاح ظواهر امور خواهد 

مندي سياست به مثابه اصلاح و ارائه الگوي سـيره  ذيل التفات به وظيفه »ربع عادات«

امام ابوحامد محمـد  . است  آل به رشته تحرير درآمدهشريعت ايده /نبوي به مثابه سياست

بـراي فقيهـان، حكـام و     تعهدات و وظايفي را در راسـتاي اصـلاح   ،»ربع عادات«در غزالي 

  .است  همچنين شهروندان در نظر گرفته

  

  آرماني دين و شهر

هاي ديني ابذال نموده اسـت و  اي نسبت به بعد باطني آموزهتوجه ويژه ،خرأغزالي مت

جامعه مطلـوب وي   زيرا ؛در شهر آرماني وي نيز سراغ گرفت توان امتداد اين توجه را مي

التفـات غزالـي بـه    . خوانشي باطني از آن بنـا شـده اسـت   بر هاي ديني و برآمده از آموزه

متوليان دين نزد غزالـي از جملـه   . رسد سياست و دين در بستر اخلاقي جامعه به هم مي

  .ندروهاي اصلي ساختن يك جامعه مطلوب به شمار ميپايه

  

  متوليان دين و اصلاح به مثابه سياست آرماني

آميختگي سياست و شريعت را در قالب فرمـانروايي انبيـا، امامـان و متوليـان      ،غزالي

مـي پيـامبر و   ئوي با توجه به محروميت جامعه از حضور دا. است كردهنهاد دين بررسي 

همـت   و واعظان، بـه عنـوان متوليـان ديـن     امام به توضيح نقش سياسي فقيهان، عالمان

  .گمارده است
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  انبيا

 هسـتند و ايـن نيـاز    د وجود انبياگويد كه آدميان محتاج و نيازمنمي »احيا«غزالي در 

 ،غزالـي  .)113 :1384 غزالـي، ( نياز به پزشـك بـراي سـلامتي اسـت     همانند] براي جامعه[

كـه   ايـن توانـايي را دارد   ،غير مستقيم كه در اثر وحي مستقيم يا داندپيامبر را كسي مي

]. يابـد آنهـا آگـاهي    بـر [در بيداري يا در خواب، واقعيات گذشته، حال و آينده را ببينند 

بـه   ،آگاهي از اين امور و رؤيت اين واقعيات از توانايي و قدرت افـراد عـادي خـارج بـوده    

گاهي ايـن امـور را    الهي محدود است كه از مقربان درگاه) شماريانگشت(تعداد محدود 

 پيـامبر  ،نـزد غزالـي   .)221-215: 1993 ،همان( كنند تاً در عالم رؤيا مشاهده ميبعضاً و موق

درهم آميختگي دين و قدرت نزد غزالي  .است »صاحب ملك« ،رساني علاوه بر رسالت پيام

اين براي استمرار  تمهيداتي را ،محدود به دوره حيات پيامبر نيست و او براي همه دوران

   .)295-294 :1354 لائوست،( رويه، انديشه است

ن زنـدگي  حضور وحي و آغاز شريعت الهي را نقطه آغاز سـاما  ،كه غزالينكته مهم اين

 مرج و تعيين مسير اصلاح و غايت سعادت وي قلمـداد نمـوده  وآدمي و نجات وي از هرج

سياستي قـرار   ،سياست نبوي بالاترين مرحله سياست است و پس از آن ،نزد غزالي. است 

  .)77-35 :1366 فوزي،(دارد كه مسير دستيابي به سعادت را براي مردمان فراهم سازد 

  )صاحب حكم، سلطان، خليفه( امام

و  »الـدين  احيـاء علـوم  «، »الاقتصاد فـي الاعتقـاد  «هاي بحث امامت و سلطنت در كتاب

به صورت مشـخص و در آثـار ديگـر وي بـه شـكل       )258: 1384 غزالـي، ( »الملوك هنصيح«

  .)106-105 :1993 ،همان( است  پراكنده آمده

 اسـت   امامـت پرداختـه   بـاره خـود در  هايهبه طرح نظري »الدين احياء علوم«غزالي در 

هاي انتخاب امام به بحـث حـول نـص و اختيـار     در بحث از روش وي .)170: 1422 ،همان(

لاجرم طريق انتخـاب   رسد كه پرداخته و ضمن رد عقايد طرفداران نص به اين نتيجه مي

منصـب   بـاره توضيح در و او شرح .)104: 1384 ،همان( است »اختيار«از طريق  خليفه و امام

  .كندسياسي امام را با برشمردن شرايط و سپس شرح وظايف امام آغاز مي

  شرايط امام )الف 

بـه دو دسـته كلـي شـرايط      را هـا  براي امام ذكر نموده و اين شرطغزالي ده شرط را 

  . پردازيمدر ادامه به تشريح اين شرايط مي. است  اكتسابي تقسيم كردهغير اكتسابي و 
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توان همسان شرايط خليفه در انديشـه سياسـي اهـل    شرايط غير اكتسابي امام را مي

  :ندد كه از اين قراركنميا مطرح اي رگانههاي ششغزالي ويژگي. سنت دانست

  .شود پيمان امامت بست با فرد غير مكلف نمي :بلوغ .1

  .شود پيمان امامت با فرد مجنون منعقد نمي :عقل .2

  .بنده يا برده فرد ديگري نباشد ،امام :)حريت(آزاد  .3

  .باشد  امام بايد نسب قريشي داشته :قريشي بودن .4

  .اناث باشد تواند جزء امام نمي: ذكوريت .5

  .كند كه امام را قادر به انجام تكاليف خود مي :بينايي و شنوايي سلامت .6

ايـن  . دشـو شرايط اكتسابي نيز براي امـام مطـرح مـي    ،علاوه بر شرايط غير اكتسابي

شـوكت،  «و شـامل   )304: 1384 غزالـي، ( شرايط بيشـتر وجهـي آموزشـي و حصـولي دارد    

  .)182: 1422 ،همان(است  »كفايت، ورع و علم

 ،همـان (مطاع بـودن اسـت    ،منظور از شوكت دهد كه شوكت، غزالي توضيح مي بارهدر

امـام بايـد    زيـرا  ؛ولـي كـافي نيسـت    ،شرط لازم است ،و شوكت براي امامت )304: 1384

غزالـي پـس از تشـريح     .)185: 1422 ،همـان (باشـد    كفايت رتق و فتق امور را نيـز داشـته  

بـه   ،دهـد امامت و خلافـت را توضـيح مـي   هاي لازم جهت تصدي شرايط امام كه ويژگي

  .گماردتوضيح وظايف امام همت مي
  وظايف امام )ب

وي . دكن ـا ذيل تشـريح وظـايف امـام مطـرح مـي     توضيح نقش سياسي امام ر ،غزالي

في الوظائف الدينـه الـي   «عنوان  با در باب دهم ،»فضائح الباطنيه«وظايف امام را در كتاب 

اين وظايف ديني به دو قسم تقسـيم  . شمردميبر »استحقاق الامامهبالمواظبة عليها يدوم 

  .وظايف عملي -2 وظايف علمي -1: است  شده

 هنصـيح «در . نمايـد بنـدي را تكـرار مـي   همـين تقسـيم   ،»الملـوك  هنصيح«غزالي در 

كـه قواعـد    »شاخ ايمـان «كه همان اصول اعتقادي است و  »بيخ ايمان«غزالي از  ،»الملوك

  . كند، صحبت مياست كرداري 
  وظايف علمي -1

  به . شود يـت پيدا نمـزد و حال بدون معرفـخيال برميـزالي، از حـدر انديشه غ عمل
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و يـا هـر صـاحب قـدرتي، بـراي اصـلاح خـويش و اصـلاح          سلطان و يا امام ،گفته غزالي

اصل توضـيح داده   وي وظايف علمي امام را در چهار. ديگران نيازمند معرفت و علم است

  .)است  تدوين شده اصل دهگسترش يافته و در »الملوك هنصيح«اين چهار اصل در (است 

  .)195 :1422 ،غزالي( معرفت به شريعت و زهد و تقواستمقصود آگاهي و : اصل علمي - 

   .)196 :همان( آيد به كار آخرت پرهيزكاري و توجه به آنچه : اصل عملي - 

خداوند موظف بر اصلاح خلق  ةامام به عنوان خليف ،مطابق اين اصل: اصل اصلاح - 

  .)201 :همان( است

اصلي كه غزالي ذيل آن به توضيح برقراري تعادل در صـفات آدمـي   : اصل فضايل - 

 .)195 :همان( پردازدمي

  وظايف عملي -2

 بـاره در اولبخـش  . ده استكروظايف عملي را در دو بخش مطرح  ،امام محمد غزالي

رابطه ميان امام يا سلطان با خلـق   بارهگنجد و بخش دوم در و خدا ميميان انسان  ةرابط

 ،همـان ( ده استشعدالت طرح  ،عبادات و در بخش دوم ،در بخش نخست. دشو مطرح مي

در رابطه با برقراري عدل و انصـاف بـا رعيـت، در ده     وي اهم وظايف عملي را .)14: 1361

  .پردازيمبه مرور اين ده اصل مي در ذيل .)195 :همان( ده استكراصل مطرح 

  .)27 :همان( والي بايد كه قدر ولايت را بداندامام، سلطان و يا : اصل نخست - 

ديـدار علمـاي ديـن و شـنيدن      ةلطان و يا امام بايـد همـواره تشـن   س: اصل دوم - 

  .)36 :همان( نصيحت ايشان باشد

بلكـه بايـد    ،سلطان و يا امام نه تنهـا خـود بايـد از سـتم دوري كنـد     : اصل سوم - 

  .)40 :همان( ماشتگان را نيز از ظلم بازداردوابستگان خود اعم از غلامان و يا گ

گردد و خشـم   تكبر موجب خشم مي زيرا ،والي بايد از تكبر بپرهيزد: هارماصل چ - 

  .)46 :همان( شود نتقام در سلطان و يا امام ميباعث ميل به ا

خـود را   ،آيـد  وقايعي كـه پـيش مـي   امام يا سلطان لازم است كه در : اصل پنجم - 

  .)همان( كنداعمال  ،جاي رعيت گذارد و آن موقع آنچه را بر خود پسنديد

ظـارات رعيـت   نتان بايـد كـه نسـبت بـه احتياجـات و ا     امام يا سـلط : اصل ششم -

حساســيت داشــته باشــد و بــرآورده كــردن نيازهــاي آنــان را از انجــام عبــادات 

  .)47 :همان( مستحبي برتر شمرد
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امام يا سلطان بايد از افتادن در دام شـهوات پرهيـز كنـد و در همـه     : هفتم اصل - 

 غزالـي، ( »بي قناعـت عـدل ممكـن نشـود    «قناعت را سرمشق خود سازد كه  ،امور

1361: 48(.  

امام يا سلطان بايد همه كارها را از روي رفق و مدارا انجام دهد و از : اصل هشتم - 

  .)49 :همان( شونت و سختي تا حد امكان بپرهيزدخ

امام يا سلطان بايد كه خشنودي همگان را در چـارچوب شـرع طالـب    : اصل نهم - 

  .)50 :همان( باشد

ها، مـوازين و  خلاف آموزهسلطان نبايد جوياي رضايت كسي بر امام يا: اصل دهم - 

 .)51 :همان( احكام شرع باشد

  فقيهان

فقه و سياسـت را بسـيار بـه     ،اي اصلاحي دارد كه اين كارويژهفقه كارويژه ،نزد غزالي

كه مرتبط بـر دوگانـه بـودن     هدف از انجام اصلاح سياسي زيرا ،سازدهمديگر نزديك مي

. بختـي اسـت  كار دستيابي آدمي بـه سـعادت و نيـك   طبيعت آدمي و تمايلات اوست، راه

 گردد هاي فقهي محقق مياست؛ تعادلي كه از طريق سازوكار سياست مسير ايجاد تعادل
   .)62: 1384 غزالي،(

بـه   ؛ زيـرا ل شـده اسـت  ئگاه اشتغال به سياست ظاهري را قان و جايأش ،غزالي براي فقيه

ارتباط فقه به عنـوان علـم و    وي. علم بر ظواهر است و آن را به بواطن راه نيست ،باور وي فقه

غزالـي كـه فقيـه را معلـم     . با سياست را در قالب ارتباط فقيه و سلطان تبيين نموده است فن

غزالـي   .)21 :همـان ( نمايـد عالم به سياسـت نيـز معرفـي مـي     همچنين وي را ،داند سلطان مي

  .دكنن معرفي ميكننده و يا صادركننده قانوام را مجري عدل و فقيهان را بيانسلطان يا ام

  عالمان آخرت

سياسـي و   ةعطـف انديش ـ  نقطـه  ،گرايش به علوم باطني و توجه به علمـاي آخـرت   

احيـاء  «غزالـي در آثـار پـس از تـرك بغـداد، همچـون       . خر استأزندگي عملي غزالي مت

جاي ه هاي ب نامه«و  »المنقذ من ضلال« ،»نصيحه الملوك«، »كيمياي سعادت«، »الدين علوم

 گرايـان و برابـر بـاطن   در طلبانبينان و دنياظاهره فرصت را براي حمله به گا ، هيچ»مانده
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دانـد و بـراي    ين دسـته مـي  وي عالمان آخرت را نماد ا. دهد از دست نمي انديشانآخرت

  . ده استشگانه زير هاي دوازدهل به ويژگيئآنان قا|

 عالم آخرت از طريق عمل نمودن به علم خود در طلب دنيا نيسـت : عمل به علم .1
  .)146 :1384 غزالي،(

رنگ و خـالص  عمل عالم صالح با هم هماهنگ، يك علم و: مطابقت گفتار و كردار .2

  .)148-144 :همان(است 

داشته باشد كه بـه كـار آخـرت    عالم صالح بايد در علومي اهتمام : دوري از جدل .3

  .)151 :همان( بيايد

كنـد و از  روي را اختيـار   عالم صالح بايد در امور مالي و اقتصادي ميانه: رويميانه .4

  .)154 :همان( تحمل بپرهيزد

امكان از سلاطين و اميران دوري گزينـد   عالم صالح بايد تا حد: پرهيز از سياست .5

  .)160-158 :همان( و تنها براي امر به معروف و نهي از منكر نزد حاكم برود

عالم صالح بايد از فتوا دادن تا حد امكان اجتناب كنـد و  : پيشگي در افتاءاحتياط .6

داند، فتوا دهد و در غير آن احتياط را پيشـه   فقط درباره چيزي كه به تحقيق مي

  .)162 :همان( كند

و شـناختن  دل   خود را صرف عالم باطن و مراقبه عالم صالح بايد بيشترين تلاش .7

  .)164 :همان( راه آخرت و سلوك آن كند

  دين  ةـسرمايچراكه ت قوي باشد، ـعالم صالح بايد در تقويت يقين بغاي: ايقان .8

شرح كشافي از يقين در نظر  ،غزالي در اين بخش .)168 :همـان ( همان يقين است .9

غيـر از   ،كنـد كـه منظـور وي از يقـين     آورد و ذكـر مـي   اهل كلام و فقيهان مـي 

  .)همان( لحات نزد فيلسوفان و متكلمان استمصط

شرط نهم اسـت كـه انـدوهناك و شكسـته و خـاموش و چشـم در پـيش        : حزن .10

ته باشد و از ترس در هيئت و جامه و سيرت و حركت و سكون و خاموشي انداخ

  .)174 :همان( و گويايي وي ظاهر شود

عالم بايد مباحث خود را بر علم اعمال متمركز نمايد و بداند كـه اصـل و   : مراقبه .11

  .)177 :همان( داشتن خود از شر و بدي است  اساس نگاه
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 غزالـي، ( يابـد  از طريـق صـفاي دل درمـي   رت و علم را با بصي ،عالم صالح: بصيرت .12

خـود را جهـت بـه     غزالي در شرح انديشه و زندگي خـود، كوشـش  . )181 :1384

  .)13: الف1362 ،همان( دهد يح ميضتو كاربستن اين رويه

: 1361 ،همـان ( عالم صالح بايد بر تفحص از احوال پيشينيان حريص باشد: تحقيق .13

178(. 
  واعظان

گروهي  ،واعظان از نظر امام محمد غزالي. كند واعظان را نيز وارد سياست مي ،غزالي 

عوام توان درك نكات باريـك ديـن،    ،به باور وي. رانند هستند كه بر بواطن عوام حكم مي

عوام مانند اصلاح  بارهروي اصلاح درهم از اين. سخنان خواص و ظرايف شريعت را ندارند

ايـن اصـلاح   . پـذيرد  صـورت نمـي   ان و فقيهان و فيلسوفانو عالمخواص، حاكمان  بارهدر

اصلاحي كه بـر   ؛)192 :همان( از تأسي بر پيشينيان و صحابي استبراي توده مردم عبارت 

غزالي اين حد ضرورت را . استوار است ،دانستن آنچه از دين كه از آنان رفع ضرورت كند

  .)67: 1384 ،همان( ناميده است »اقتصار«

به مثابه  غزالي. ن سياست، دين و اخلاق استكنشي مياغزالي برآيند همشهر آرماني 

ل است، اخلاق را محصـول و ثمـره   ئدي ناگسستني ميان سياست و دين قافردي كه پيون

بـراي   ،وي همچنان كه براي سياست و دين متولياني را معرفي نموده. دانداين پيوند مي

ي اخـلاق برآمـده از   محـل تجل ـ  ،بـراي او شـهر  . گيردگراني را در نظر مياخلاق نيز كنش

  در ادامه به . ده استشدان منتشر ـدر زندگي شهرون دار مداراـاصلاحي است كه بر م

 . پردازيم شهر غزالي مياخلاق و نقش شهروندان به مثابه نقطه پاياني برساختن آرمان

  

 شهروندان و شهر آرمانياخلاق، 

اي جامعـه  /كوشش خود را معطوف به ايجـاد شـهر  همچنان كه آمد،  امام محمد غزالي،

اخلاقـي خـود معرفـي     سازد و سرانجام شهروندان را كنشگران و فـاعلان شـهر  اخلاقي مي

كنـد،   مي مدار دوگانه معرفت و عمل آغاز سيس شهر مطلوب خود را برأكه ت غزالي. كند مي

متوليـان ديـن و سياسـت بـه     ها و هاي ظاهر و باطن، نهاداين دوگانگي را در امتداد دوگانه

  . بردمي سوي دوگانه آگاهي و كردار در قالب حضور شهروندان در شهر آرماني پيش
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او سـطوحي از  . مبناي دل اسـت  معرفت و آگاهي بر ،نقطه آغاز برساختن شهر غزالي

محور دل، ذيل التفات به  گرايانه برحضور معرفت در شهر را، پس از توضيح معرفت باطن

عـين توجـه بـه بعـد      غزالـي در . دهدداران و عالمان شريعت در آن توضيح ميمنقش زما

بـه بعـد عملـي آن و كـاربرد      ،معرفت باطني شريعت و دريافـت معرفـت بـه واسـطه دل    

ان هاي فرمانروايان و عالمها و سياستها، رفتاراصلاحي اين معرفت دروني در قالب كنش

نوبـت بـه    ،در سطح سوم برساختن شهر مطلـوب ست كه نكته اينجا. ورزدنيز اهتمام مي

محـور  عمل – رسد؛ شهرونداني كه درون قاعده معرفتايفاي نقش از سوي شهروندان مي

  . كنندنقش ويژه خود را بازي مي ،غزالي

و دل  نزد غزالي دوگانه معرفت و عمل، ذيل رفت و آمدي ميان دوگانه باطن شـريعت 

اتفـاق   حفظ نظم در قالب عمل از ديگر سـوي و اصلاح و  آدمي در قالب معرفت از يكسو

ي و دوسـتي و  به مثابه محمل معرفـت، عامـل نزديكـي، آشـت    وي دل آدميان را . افتد مي

اخلاق را بايد برآيند نگرش بـاطني   ،نزد غزالي. دكنسرانجام اخلاق مدارامحور معرفي مي

غزالـي همبسـتگي   . سـت سياسـت دان بـاره  وي نسبت به شريعت و رويكرد اصلاحي او در

داران، متوليـان ديـن و   آل خـود، زمـام  آگاهي و كنش در سـه سـطح اصـلي شـهر ايـده     

در مقوله  ،را كه در بستر و زمينه نگرش باطني به شريعت طراحي نموده است شهروندان

ديـن و   بـاره انديشـي او در پيوندي كه نه تنهـا برآينـد بـاطن    ؛زندهم پيوند ميه اخلاق ب

بلكه همچنين زمينه استمرار خـوانش ويـژه    ،وي در ارتباط با سياست استگرايي اصلاح

  . باشدوي از شريعت و نيز ضامن تداوم سياست اصلاحي او نيز مي

اين بخش از نوشتار اختصاص به بررسي مطالعـه چنـد و چـون حضـور شـهروندان و      

ح نقـش و  كـار بـه توضـي   غزالـي ذيـل دو راه  . موقعيت ايشان در شهر مطلوب غزالي دارد

رفتـار مبتنـي بـر     آموزش و تعليم و: گمارد ش همت مياموقعيت شهروندان شهر آرماني

 ؛گـردد  ل به جايگـاهي ويـژه مـي   ئلي براي آگاهي و تعليم در شهر قاامام محمد غزا. مدارا

محـور  اي براي رفتار و كـردار مـدارا  ذيل توجه به دل، مقدمه وي معرفت و آگاهي را زيرا

  . دكنمعرفي مي

  

  آموزش و تعليم

  لاح امور جامعه ـاي شهر در راستاي اصـم را براي اعضـوزش و تعليـوعي آمـي نـغزال
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معارف دينـي و انجـام مناسـك    باره تعليمي كه از زاويه آگاهي در. دكناسلامي تجويز مي

نـوعي   ،سـيس شـهر مطلـوب خـود    أراستاي ت در واقع غزالي در. آيدمذهبي به دست مي

حصول معرفت و شـناخت نسـبت بـه     ،د كه مبنا و اساس آنكنمي نظام تربيتي طراحي

 غزالـي، ( ل معرفت نسبت به حضرت الوهيت اسـت حصو ،شريعت و دين و در درجه بالاتر

تـر  سعادت در زندگي دنيوي و در مرتبه عـالي  ،غايت و سرانجام اين معرفت .)277: 1384

   .)14: 1333 ،همان( جمال الهي استدر جهان آخرت و نيل به نظاره 

معرفتي از اين دست معرفتي شخصي است كه از طريـق دل   ،بر اساس ديدگاه غزالي

شـهر غزالـي   مسير رسيدن به سعادت به عنوان هدف آرمان ،معرفت دل. آيد به دست مي

 نزديكي و قرب به خداوند است كه از طريق معرفـت  ،نقطه اوج سعادت ،به گفته او. است

   :آيددست مي قلبي و پالايش دل به

آن قرارگاهي كه عبارت خواص از : به قرارگاه سعادت خويش آوري... «

   .)10: همان( »آن حضرت الهيت است و عبارت عوام از آن بهشت است

متضمن پذيرش درسـتي و   ،كه تعريف غزالي از حصول معرفت بر مبناي دلجالب اين

تـوان  روي شهر غزالـي را مـي  هم از اين .)27-26 :همـان ( شمار استهاي بيراستي معرفت

غزالي را بـه سـمت تجـويز اخـلاق      ،اين رويكرد. مدار دانستها و مداراشهر تكثر معرفت

از تكيـه محـض بـر     ،وي كه از در توجه به باطن درآمده اسـت . دهدمحور سوق ميمدارا

  .آوردميش تنوع فهم دين روي رگيرد و به پذيظواهر شريعت فاصله مي

  

  رفتار مبتني بر اخلاق و مدارا 

اي او گونـه . گر درجه بالايي از مدارا و تسـاهل اسـت  بيانخر امام غزالي أهاي مت نوشته

نكته درخـور توجـه   . دكنتجويز مي داخلاق مدارامدار را جهت برساختن شهر مطلوب خو

اي پذيرفته شده ويژهاي از سوي غزالي به شكل كه تساهل در اعتقادات مذهبي و فرقهاين

اي اهل مجادله و مناظره با فـرق مختلـف   چهره وي در آثار نخستين خود هر چند. است

ي بـا تسـاهل بسـياري    در انديشه كلامي متأخر خـود در مباحـث اعتقـاد    ،اسلامي است

التفات به مدارا و تساهل نزد غزالي تـا بـه آن انـدازه     .)110: 1993 ،همـان ( كندبرخورد مي

وي در مواردي اصـلاح   ،رغم توجه ويژه او به مطابقت رفتار با احكام شريعتعلياست كه 
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 .پـذيرد رفتاري فرد را ذيل تفسير و درك باطني، سلوك فردي و حالات شخصي فرد مـي 

هـاي  هـا و تفسـير  غزالي را در مسير پـذيرش انديشـه   ،اين رويه .)523-522 :1993 غزالي،(

  .)106-105 :همان( راند شريعت و سياست پيش مي بارهديگرگون در

  ارائه نظامي اخلاقي،  ،كوشش اوكه بايد گفت  »احياء علوم الدين«با توجه به مباحث 

او كه نظام اخلاقـي  . است رفاني و صوفيانه ذيل احكام شريعتهايي عبرآمده از آموزه

 نر جهـت برسـاخت  دست به ابداع سياست استصـلاحي د  ،زندخود را به سياست گره مي

هـاي سياسـي،   را چاره بحران »سياست استصلاحي«غزالي  زيرا ؛زندشهر مطلوب خود مي

ت استصـلاحي و اخـلاق   صـدد تلفيـق سياس ـ  دهـد و در ماعي و اخلاقي تشخيص مياجت

توان از اصلاحي در انديشه غزالـي سـخن گفـت كـه از      در نهايت مي. آيدميمدارامحور بر

تحقـق  . گـردد هاي ديني ارائه ميو اخلاقي و بر مبناي آموزههاي سياسي طريق سازوكار

هـاي  داران و شهروندان، ذيل آموزهمان متوليان دين، زمامأاين اصلاح در گرو همكاري تو

يگانـه راه در   ،در واقع اصلاح اخلاقي در سطح كلان. پذير استدين و برمدار مدارا، امكان

 ،به بـاور وي . ه اسلامي طراحي نموده استقالب كنش عمومي است كه غزالي براي جامع

آمده از ديـن و معرفـت درونـي، پاسـخ مناسـبي      ايده اصلاح اخلاقي، مبتني بر تساهل بر

  . هاي روزگار وي استبراي بحران

 ـ  و سياست را در كنار هم قرار مي ، شريعتوي اخلاق ثر أثير و ت ـأدهد و بـه مطالعـه ت

 يم كه هدف آن سعادت اسـت اما با شهري مواجه به اين ترتيب. پردازداين سه بر هم مي

و اضلاع تشكيل دهنده آن عبارتند از سياسـت، شـريعت و اخـلاق، كـه راه رسـيدن بـه       

  .سازندسعادت را هموار مي

  

  گيري نتيجه

شهر مطلوب غزالي حـاوي  كه گانه نوشتار بايد گفت هاي سهبا توجه به مباحث بخش

داران، متوليـان ديـن و مـردم    مـداران و زمـام  سياسـت هـايي ويـژه بـراي    جايگاه و نقش

كوشـش در مسـير    ،سـازد ها را معنادار مـي ها و جايگاهآنچه اين نقش .است) شهروندان(

رفتـي كـه حاصـل پـاكي دل     آيد و معسعادتي كه از دل معرفت بيرون مي. سعادت است

شـناختي  تمركـز توجـه معرف ـ   ،سوي دل به مثابه محمل معرفت براي آدمـي از يك. است

غزالي است و از ديگر سوي كوشش جهت حصول فهم باطني از ديـن از سـوي متوليـان    
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قـق  خوانشـي كـه بسـتر تح    ؛بـرد ره به خوانشي باطني از دين در انديشه غزالي مـي  ،آن

محور بـه مثابـه محمـل عملـي سـاختن معرفـت و       سياست استصـلاحي و اخـلاق مـدارا   

  .ستاهاي برساختن شهر مطلوب غزالي سازوكار

در ايـن  . كننده مسير زندگي آدمي استعامل اصلي تعيين ،شريعت در انديشه غزالي

 ،بـه بـاور وي  . وظيفه ايجاد هماهنگي ميان دنيا و آخرت را به عهـده دارد  ،ميان سياست

چـارچوب ايـن اصـلاح را     ،عهده دارد و قواعد شـرع وظيفه اصلاح امور را بر ،نهاد سياست

مثابه مفهومي مركزي در مباحث مختلف غزالـي خودنمـايي   اصلاح به . سازد مشخص مي

هـدف از پـرداختن بـه     ،كنـد وي كه اصلاح را در معناي حداكثري آن مراد مـي . كندمي

شناخت و فهم منظـور غزالـي   . نمايدمباحث شرعي، سياسي و اخلاقي را اصلاح اعلام مي

ظومـه انديشـه غزالـي    هـاي مضـمر در من  گردد كه به دوگانههنگامي ميسر مي ،از اصلاح

زندگي فـردي،  هاي معرفت و عمل، عرصه جمعي و هايي كه در عرصهدوگانه ؛مكنيتوجه 

و  ، معرفت متشرعانه و معرفت دل، سياست باطن و سياست ظاهرباطن دين و ظاهر دين

 /بختييگانه نيك ،هاثمره پيوند اين دوگانه. گردد نمايان مي اصلاح فردي و اصلاح جمعي

  .است شهربه مثابه هدف آرمانسعادت، 

 ،آنچه ماحصل اين نوشتار است، شناختن غزالي به عنوان متفكري است كه در سياست

وي ارتباطي شگفت ميـان شـريعت، سياسـت و اخـلاق بـا بعـد       . صاحب رأي مستقل است

آل ايـن ارتبـاط را در برسـاختن    باطني و عرفاني دين برقرار نموده اسـت كـه تصـوير ايـده    

تـوان آن را بـا نـوعي    واقـع مـي   در. تـوان رصـد نمـود   ري پنهـان در آثـار او مـي   شهآرمان

آنچه نگرش غزالي نسبت به شهر آرمـاني او را  . گرايي مبتني بر سعادت مرتبط دانست غايت

كـام شـريعت در   كـار اجـراي اح  سياستي كه راه. سياست استصلاحي است ،سازدمتمايز مي

  .ق صحيح در سطح شهروندان از ديگر سوي استو تحقق اخلا ساختار سياست از يكسو

. شود انديشي نزد غزالي ديده ميكه پيوندي استوار ميان اصلاح و باطنپاياني اين نكته

گرايي غزالي كه ذيل كوششي اصلاحي جهت دستيابي به پيام خالص دين و يا دين باطن

اي راه به سوي برسـاختن جامعـه   ،افتدهاي علمي و سنتي اتفاق ميخالص فارغ از افزوده

دسـتيابي بـه    برد كه در آن زندگي مردمـان، ذيـل اولويـت اخـلاق بـا هـدف      مطلوب مي

    .يابدسامان مي سعادت از طريق مدارا
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